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مغز اجتماعى-37

«...میگن اگه چوپون نباشه گوسفندا تلف میشن یا گم 
میشن یا گرگ بهشون میزنه یا از گرسنگی می میرن، چون 
مغز ندارن. هرکســی که مغز نداره بــه چوپون احتیاج 
داره، یه چوپون دلســوز. چوپون حکم پدر گوســفندا رو 

داره. آدم بدون پدر هیچی نیست...».
ایــن روایتــی اســت که فیلــم «مغزهــای کوچک 
زنگ زده» یا با اسم بامسماتر انگلیسی «گوسفندوار گی-

SHEEPLE» از هومــن ســیدی بــا آن شــروع و پایان 
می گیرد. ایــن فیلم درباره گروه بزهکاری اســت که در 
حلبی آبادی در جنوب شــهر تهران مشــغول ســاخت 
و پخش مواد مخدر صنعتی (شیشــه) هســتند. شکور 
(فرهــاد اصلانی) مســئول گــروه، بچه هــای بی پدر را 
زیر پروبــال خود می گیرد و آنها را مانند گوســفندهایی 
بــه اطاعت بی چون وچــرا از خود وامــی دارد؛ ازجمله 
برادرخوانده بی عرضه خود، شاهین (نوید محمدزاده) را. 
شکور، شاهین را صاحب جنم لازم برای سپردن کارها به 
او نمی داند، چون حتی نمی تواند گوش بچه خطاکاری 
را ببرد، ولی از نظر شکور، شهروز، برادر کوچک تر که توان 
خفه کردن خواهرش، شهره، را از روی تعصب ناموسی 
دارد، برای جانشینی خود لایق تر می داند. اعمال قدرت 
با چاشنی خشونت، جذابیت لازم برای چوپان شدن و به 
اطاعت کورکورانه واداشتن گوسفندوار دیگران را فراهم 
می کند، ولی آنها که گوســفندوار بــه اطاعت از فرامین 
چوپان (مسئول) خود تن می دهند هم مغز دارند. هیچ 
گوســفندی بدون مغز نیست، چون برای اینکه از چوپان 
اطاعت کنند به مغز احتیاج دارند، ولی مغزهایی دارند 
که بــه اطاعت کورکورانه از چوپان عادت کرده اســت. 
جدیدا در پژوهشــی در دانشگاه آرهوس دانمارک نشان 
داده شــد آدم هایی که بدون چون وچرا فرامین بالاتر را 

می پذیرند و گوسفندوار از آنها اطاعت می کنند، بخشی از 
مدارهای مغزی در بخش پیش پیشانی مغزشان متفاوت 
کار می کند. همان طوری که مغز پیش پیشانی افرادی را 
که دیگران را گوسفندوار دنباله رو خود می خواهند و خود 
را چوپان گله تصور می کنند و هیچ نقد و نظری از سوی 
زیردستان خود را برنمی تابند نیز بخش پیش پیشانی مغزِ 
متفاوت در کارکرد دارند و می توانند گروهی را مجذوب 

رفتار و کردار خود کنند.
در فیلــم «مغزهــای کوچــک زنگ زده»، بــا وجود 
تأثیرگذاربــودن مهارت هــای فیلم ســازی کــه هومن 
ســیدی آنها را به رخ تماشــاچی فیلم خود می کشد و 
تلاش ارزشــمند او در فضاســازی های دوست داشتنی 
ســینمایی اش، متأســفانه فیلم او از تناقضات آشــکار 
معنایــی و مفهومــی رنج می بــرد و پیوســتار درونی 
مخدوشــی دارد. شــاهین، برادرخوانده شــکور که بار 
معنایی فیلــم را بیشــتر از دیگران بر دوش می کشــد، 
معلوم نیست که طبق تقسیم بندی اولیه فیلم ساز، مغز 
دارد و در دسته چوپان هاســت یا مغز ندارد و در دسته 
گله گوسفندان است. در آغاز فیلم، شاهین را شخصیتی 
کمی بــا رفتار یــک عقب مانده ذهنی با شــیطنت های 
خاص ســرکش و بی خیالانه می بینیم کــه نوعی تیک 
حرکتــی هم دارد کــه دائما موی خود را روی پیشــانی 
می کشــد تا چیزی را از نظر دیگران پنهــان کند. بعدها 
در جریان فیلــم می فهمیم آنچه را که شــاهین در پی 
پنهان کردن آن اســت داغی است که بر پیشانی دارد. در 
اوج بحران در ضمن آشکارشدن برادرخواندگی شاهین، 
داغ بر پیشــانی اش معنا پیدا می کند و معلوم می شود 
او نیز در جرگه گوســفندهای بی پدر چوپان است. تغییر 
شخصیت و رفتار شــاهین و نافرمانی اش، اشتیاق او در 
قرارگرفتــن در ســطح چوپانان از یک طــرف و از طرف 
دیگر احســاس ناتوانی هایش او را به صورت شخصیت 
امتزاجی گوســفند ـ چوپان درمــی آورد که از نظر بیانیه 
اولیه فیلم معلوم نیست در کدام طرف معادله قرار دارد 
و تناقض منطق پشــت فیلم از نظر محتوایی نیز در این 

نکته نهفته اســت. به عبارتی به نظر می رســد فیلم ساز 
تمامــی تلاش خــود را صــرف اجرای بی نقــص پروژه 
فیلم سازی با جاذبه های تکنیکی جلوه های ژانری فیلم 
خود کرده و سررشته مفهومی فیلم را وامی گذارد و تنها 
به ترکیب زیبایی شناسی ســاختاری دل خوش می کند. 
شاهین گوســفند اســت یا چوپان، اگر گوسفندـ چوپان 
اســت مغز دارد یا ندارد؟ اگر مغــز دارد چگونه مغزی 
دارد که فراتــر از مغز چوپان موقعیتــی خودآگاهانه و 
روشنفکرانه و مطلع پیدا می کند؟ آیا پنهان نکردن داغ بر 
پیشانی با موهای جلوی سر برای شاهین کافی است که 
مغز پیش پیشانی او به ناگهان رشد کرده و متفاوت عمل 
کند؟ آیا فهمیدن اینکه پدر نداشته و برادر واقعی شکور 
نیســت برای چنین تحولی کافی اســت؟ یا برعکس او 
می بایست خود را در صف گوسفندان و فاقد توانایی های 
چوپانی بیابد؟ بنا بر پیشرفت روایت فیلم، گوسفندواره ها 
نیــز امکان دارد مغز داشــته باشــند و مغز رشــدیافته 
پیش پیشانی شان در شرایطی چنان به کار بیفتد که خود 
را از زیــر یوغ چوپان آزاد کنند، ولی فیلم به ســؤال های 
جدی  پاسخی نمی دهد. آیا شاهین که در بسیاری موارد، 
مانند شکور عمل می کند، می تواند شاهین انتهای فیلم 
باشد؟ این وجدان برتر بیدارشده از کجای مغز رشدنیافته 
شــاهین برمی خیزد که تعصب را کنار می گذارد و علیه 
رفتار خــودش شــورش می کند، خواهرخوانــده اش را 
فــراری می دهــد و تشــکیلات برادرخوانــده اش را لو 
می دهد؟ بــا درنظرگرفتن ایــن واقعیت کــه رهایی از 
تناقض بنانهاده شده، مستلزم وانهادن دوگانه پنداری در 
جهان بینی اولیه چوپــان و گله در بیانیه ادعایی اولیه و 
انتهایی فیلم اســت، به ویژه اینکه امــروزه می دانیم که 
درجات گوسفندوار گی یا چوپان مسلکی در انسان هر دو 
به مغز نیاز دارد؛ تنها تفاوت کشف شده در نحوه فعالیت 
مدارهای پیش پیشــانی مغز است. با درنظرگرفتن نکات 
ذکرشده، به نظر می رسد که رویارویی و مبارزه با واقعیت 
رابطــه چوپان و گله در اجتماع انســانی نیاز به نگاهی 

عمیق تر و جست وجویی واقع بینانه تر دارد. 

گوسفند هم مغز دارد!  ملت مشکل حل کن 
وارد می شوند

« ملت ما از مشــکلات عبور می کند و ریال ایران  �
به معتبرترین پول منطقه ای تبدیل می شود»

این جمله را به نظر شما کی گفته است؟ 
۱- یکــی از شــهروندان که زیر بار ریــال زاییده 

است. 
۲- یکی از شــاگردان کلاس اول ابتدایی مدرسه 

شکوفه ها. 
۳- یکی از شــهروندان عزیز چند لحظه پیش از 
مــرگ، درحالی که با دیدن اجاره خانه و قبض برق و 
خرج دانشــگاه بچه هاش و پول شلوار لی پسرش 

سکته کرده است. 
۴- یکی از نویسندگان داستان های علمی تخیلی. 
۵- یکی از نویسندگان اســتندآپ کمدی برنامه 

خندوانه. 
۶- محسن رضایی. 

جمله سازی
چرا مســئولان ما طوری حرف می زنند که انگار 
توی مدرســه بهشــان گفته اند با «نعلبکی» جمله 

بسازند؟ 

مثلا به محسن رضایی گفتند با «عبور» و «ریال» 
جمله بساز، جمله بالا به ذهنش رسیده. 

سؤال اساسی
اصولا چرا مسئولان باید «مشکل» درست کنند - 
در اینجا ریال را تبدیل به شیء کم ارزشی کنند - اما 

«مردم» باید از مشکلات عبور کنند؟ 
از  بعضــی  عشــقم...  ســوفیا...  جمع بنــدی: 
سیاست مداران مثل باباهایی هستند که نگاه شان به 
زن ابزاری و عقب افتاده است و به همسر می گویند 
زاییدی باید خــودت بزرگش کنی. انــگار خود این 

اساتید برگ چغندر بوده اند. 
عاشق چغندر تو؛ میدون دوم.

www. sharghdaily.ir
یکشنبه   15 مهر 1397    27 محرم 1440   7 اکتبر 2018   سال شانزدهم   شماره  3261    16 صفحه

اذان ظهرتهران 11:52    اذان مغرب 17:58    اذان صبح فردا 4:41    طلوع آفتاب 6:05

کارتون خواب

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

پیاده رو

مریم مطلبی: آیا تا به حال این سؤال را از خود پرسیده ایم که آب ارزشمندتر است یا 
الماس؟ این سؤالی آشناست ولی در زندگی روزمره چند روز بدون آب می توانیم زنده 
بمانیم؟ تقریبا چهار روز! چند روز بدون الماس؟ همه عمرمان. این طور نیست؟ پس 
چگونه است که قیمتی بســیار بالاتر از آب، بر الماس می گذاریم؟ این سؤالی است 
که در بســیاری از موارد در زندگی روزمره مان می تواند کاربرد داشــته باشد.  باغات 
و درختان سرســبزمان باارزش تر بوده اند یا برج ها و ساختمان هایی که با قطع آنان 
بنا کرده ایم و مانند قارچ روییده اند. دریاچه ارومیه قیمتی تر و باارزش تر بوده اســت 
یا مصرف آب آن برای کشــت اقلامی با مصرف بالای آب و ســودی کوتاه مدت؟ آیا 
کاشــت ســیب (هر کیلو ۷۰۰ لیتر آب) و چغندر و مصرف  میلیاردها مترمکعب آب 
نواحی دریاچه ارومیه، سود و حتی عدم زیان ما را در بلندمدت در نظر داشته است؟ 
میزان صادرات سیب ما در چهارماهه اول سال نسبت به سال گذشته حدود ۱۰ برابر 

افزایش یافته است. 
اینجاســت که جای مفهوم توسعه پایدار خالی است و توجه به آن ضروری.  بر 
کسی پوشیده نیست که دانش بشر با گذشت زمان وسیع تر شده و باورهایی که زمانی 
تزلزل ناپذیر می نمود، دســتخوش تغییر می شود.  زمانی ما جایگاه سوم در صادرات 
هندوانه را داشــتیم و زمانی کاشــت و صادرات هندوانه (٥۲۰  هزار تن ســه ماهه 
نخســت سال) به کشــورهای حاشــیه خلیج فارس را سودده می دانســتیم و البته 
همچنان می دانیم. چراکه میزان پول به دســت آمده را ملاک سوددهی قرار داده ایم، 
بدون توجه به اینکه به ازای آن معادل ۲٦  میلیارد مترمکعب آب فقط در ســه ماهه 
اول ســال از کشور صادر شده؛ کشــوری که ۷۰ درصد آن خشک و ۳۰ درصد آن در 
نواحی نیمه خشک قرار دارد و  از تغییرات اقلیمی و توسعه ناپایدار رنج می برد. این 
نکته ها خود مثالی غم انگیز از این امر (ارزش گذاری اشتباه) است.  با توجه به قیمت 
پاییــن صادرات هندوانه می توان به عبارت دیگر گفت که ما آب را به قیمت بســیار 
ناچیزی صادر کردیم؛ در جایی که خود بر ســر سهم آبه خود با کشورهای همسایه 
مشغول چانه زنی هستیم. به عبارتی دیگر، ما ارزشی بیشتر برای پول به دست آمده از 
این امر در مقایسه با آب ازدست رفته قائل شده ایم. می توان گفت ارزش گذاری ای که  

روی منابع آبی و آب کرده ایم، بسیار پایین تر از ارزش واقعی آن است. 
 ولی آیا همیشه مشــکلات، ما را به سطحی بالاتر از آگاهی رهنمون نمی کنند؟ 
این زمان در تاریخ ما می تواند زمانی باشد که مشکلات عدیده محیط  زیستی ما را به 
ســمت بالاتری از آگاهی در زمینه محیط زیستمان و تعمیق رابطه مان با آن هدایت 
کند.  نه با این قصد که روشنفکر جلوه کنیم، بلکه اگر می خواهیم به بقایمان ادامه 
دهیم زیرا بدون برخورداری از ســرویس های غیرقابل تولید محیط  زیست که شامل 
آب، خاک و هواست، قادر به ادامه حیات نخواهیم بود.  شاید غلوآمیز و بزرگ نمایی 
بیاید ولی آیا روســتاهای خالی شــده از سکنه در سیستان وبلوچســتان، آذربایجان، 
اصفهان، خراســان جنوبی و بیش از  هزاران نفر پناهنده محیط زیستی نشانگر نیاز به 
تفکر مجددمان در ارزش گذاری هایمان نیســت؟  با این آگاهی که قطع درختانمان 
به معنای قطع سیســتم فیلتر هــوا، تعدیل کننده دمای هــوا، تثبیت کننده رطوبت 
هوا و خاک و تثبیت کننده خاک اســت، آیا ارزش گذاری مان روی فضای سبز درست

 و آگاهانه است؟ 
این ســؤالی است که ما در موارد بســیاری باید از خود بپرســیم. از به اصطلاح 
سوددهی صنایع اتومبیل ســازی مان گرفته تا صنعت ساخت وسازمان و به طورکلی 
بــدون درنظرگرفتن حال و روز منابع مان قبل و بعد از تولید، بیش ازبیش به کلاپس 
محیط زیستمان نزدیک می شویم.   فرهنگ سازی اقشار مختلف جامعه از تولید کننده 
تــا مصرف کننده در مــورد ارزش منابع محیط  زیســتمان و از همه مهم تر ترســیم 
اثرپذیربودن زندگیمان از رفتار ناآگاهانه مان نسبت به محیط  زیست از مواردی است 

که باید مورد توجه قرار گیرد. 

پارادوکس آب و الماس
زیر آسمان

تهــران، گذشــته و خاطراتــش را ســال ها پیــش احمــد مســجدجامعی در 
تهرانگردی هایش معرفی کرد. او هر جمعه همراه با عده ای از علاقه مندان به مناطق 
مختلف تهران می رفت و داستان هایش را بیان می کرد. این روند ادامه داشت تا سال 
۹۵ که روزی به عنوان «روز تهران» در شــورای شهر تهران تصویب شد؛ روز ۱۴ مهر. 
در اولین ســال انگار ماجرا چندان جدی نبود، برنامه ای برای آن در نظر گرفته نشــد، 
آن طور که رئیس انجمن مفاخر معماری ایران در نشســتی به آن اشاره کرد. تهرانی 
که به گفته ناصر تکمیل همایون، پژوهشــگر، پس از ۲۰۰ سال به جای چندبرابرشدن، 
جمعیتش ۳۰۰ برابر بیشــتر شــده اســت. حتی آن زمان بی زمین ها و بی خانمان ها 
به تهران می آمدند تا شــاید زمینی به آنها برســد. اما تهران دیروز، تهران زیبایی بود 
با بــاران پاییزی و هوای صــاف و ابرهای زیبایی که در آســمان این طرف و آن طرف 
می رفتند. شعاری که برای روز تهران در نظر گرفته شده بود «تهرانِ ایرانیان» بود و با 
شــعار «تهران با تو» تورهای تهرانگردی ویژه شهروندان و خانواده شهدا برگزار شد. 
بلیت ســینماها در این روز نیم بها بود و چه خوب که انجمن سینماداران به اعضای 
شــورای شهر یادآوری کرد که بهتر است سینماهای قدیمی بهسازی شوند و ماندگار. 
اما واقعیت این اســت تهران برای هر تهرانی شــکل خاص خود را دارد. برای تهران 
 هزاران خواســته می توان داشت؛ تهرانی که می تواند یک ایران کوچک باشد، تهرانی 
که بیش از ۴۰۰ کتاب درباره اش نوشته شده است، تهرانی که محلاتش از «سنگلج»، 
«عودلاجان» و «چاله میدان» تا شــمیران و ده ونک و... برای هرکس یاد و خاطره ای 
دارد و در فیلم ها و داســتان ها یادش ماندگار شده است. اما راه رسیدن به تهرانی که 
باید باشد، خیلی دشوار است.  هر شهروند تهرانی  از صبح که بیدار می شود با  هزاران 
اتفاق مختلف سروکار دارد تا به خانه باز می گردد؛ از سروصدای ساختن ساختمان ها 
و بناهــای جدیــد، از آماده نبودن خیابان های تهــران برای عبورومــرور معلولان، از 
کافی نبودن امکانات حمل ونقل شــهری، از بی قانونی در نرخ تاکسی ها، از متروهای 
شلوغ، از ترافیک و ترافیک و ترافیک، از نگرانی درباره خیابان ها و نامناسب بودنشان به 
موقع باران و برف، از زشت بودن سردرها، از ناراحتی برای موزه ها و آثار تاریخی تهران 
که در حال ازبین رفتن هستند، از خانه ها و بناهایی که هر روز خبری درباره نابودی شان 
منتشر می شود و درخواست دخالت اعضای شورای شهر برای باقی ماندنشان می شود 
و... .  امــا همین تهران دودآلود آذرماه و ترافیک های وحشــتناکش، در کنار روزهای 
زیبای بهاری و پاییزی اش، برای هرکســی که بخواهد چندسالی از آن دور باشد، پر از 
عاشقانه است. شاید باید در گوشه ذهنمان جایی را برای تهران باز کنیم تا همراهش 

شویم، زیبایی هایش را ببینیم و برای رفع زشتی هایش گام های کوچکی برداریم. 

تهران؛ زیباروى زشت رفتار

دور دنیا

جیمز  باند  تغییر جنسیت نمی دهد! 
ظاهرا تهیه کنندگان فیلم های مشهورترین جاسوس دنیا آن قدر که روی جنسیت 
او تأکید دارند، در مورد نژادش حساسیت ندارند. باربارا بروکولی، تهیه کننده مجموعه 
فیلم های جیمز باند، شــایعات اخیر درباره ساخته شدن یک فیلم جیمزباندی را که 
قهرمان نقش اول آن یک زن باشــد به شدت رد و تأکید کرد این اتفاق هرگز نخواهد 
افتــاد. البتــه بروز این شــایعه در اصل به خاطر اظهارات ســال گذشــته این خانم 
تهیه کننده بود که در مورد تغییرات مجموعه اعلام کرده بود «همه چیز ممکن است» 
و به این ترتیب او مجبور شد بگوید که «همه چیز» هم ممکن نیست. باربارا بروکولی 
۵۸ ساله که دختر کابی بروکولی، تهیه کننده فیلم های قدیمی جیمز باند است، تأکید 
کرد نقشــی که برای یک مرد نوشته شده است، باید مرد بماند. «باند مرد است. یک 
شخصیت مذکر است و همین خوب است. ما مجبور نیستیم یک شخصیت مرد را به 
زن تبدیل کنیم. فقط بیاییم شخصیت های زن بیشتری خلق کنیم و داستانی بسازیم 
که درخور آن شــخصیت های زن باشــد». خانم بروکولی که مادرسالار طولانی ترین 
و ســودآورترین مجموعه جاسوسی سینما محسوب می شود، سال گذشته در پاسخ 
به اینکه آیا ممکن اســت نقش مأمور ۰۰۷ را یک بازیگر سیاه پوســت ایفا کند، گفته 
بود: «همه چیز ممکن اســت. این فیلم ها بازتاب روحیات زمانه هستند و ما همیشه 
ســعی می کنیم نگاه وسیع تر و دست بازتری داشته باشیم». بحث درباره تغییر نژاد 
احتمالی شخصیت جیمز باند که تاکنون همیشــه بازیگران سفیدپوست بریتانیایی 
نقش او را در ســینما ایفا کرده بودند، بعــد از تردید در مورد ادامه بازی دنیل کریگ 
پس از بیست وچهارمین فیلم این مجموعه با عنوان «اسپکتر» که در سال ۲۰۱۵ روی 

پرده رفت، بالا گرفت. 
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